

www.iran57.com
حقوق بشر و نقصان اعتماد
مرگ اخیر مسعود علی محمدی در دستان مبهم رژیم، بار دیگر اشاره گر این باور قدیمی بود که آن انقلاب که به کژ راه رفت، از فرزندان خود قربانی می گیرد. روند حرکتی سیستم حاکم در جمهوری اسلامی از آغاز کار تا کنون همواره در حاله ای از ابهام و ناباوری و شک و تردید قرار داشت. جمهوری اسلامی در کارنامه ی سی ساله ی خود از صفحات ننگین کشت و کشتار چیزی کم ندارد اما برخورد اخیر حکومت با معترضان خیابانی و سران اصلاحات خود بر این واقعیت صحه می گذارد که راه حکومتیان امروز به ترکستان است. 
نام چهارمین قربانی کهریزک، چندی پیش در مطبوعات بین المللی درج شد، از سویی دیگر سری جدید اعدام ها نیز با بر سر دار رفتن دو جوان رعنای ایران زمین آغاز شد، به اینها همچنین علاوه کنید مرگ بی دلیل دکتر علی محمدی را... افرادی که در هر سیستم معقول دیگر، از جمله ی گل های سر سبد جامعه بودند و در ایران به جرم آزادی خواهی سر بر چوبه ی دار  سپردند و چهره در نقاب نیستی  کشیدند. براستی این است رسم جلب اعتماد؟ اینگونه است راه ارتباط برقرار کردن یک حکومت با مردمانش؟
نگاهی به سیستم نابکار و بی قانون حکومت در سالهای اخیر، مرگ های بی شمار اینچنینی را نشانمان می دهد. مرگ بی دلیل نخبگانی که در اصل می بایست مورد تکریم حکومت قرار می گرفتند. مگر، مرگ امثال زهرا کاظمی و دکتر بنی یعقوب را از خاطر برده ایم؟ این کدام قانون است که مردمان ناخودی را بی دلیل به کام مرگ و نیستی می کشاند و تنها خودی ها را در حاشیه ی امنیت قرار می دهد؟ نمونه اش، حفاظت و حمایت از آقازاده های حکومتیان. چندی پیش خبر شدم که در تظاهرات اخیر جنبش سبز، فرزند علی لاریجانی نیز در میان خیل جمعیت معترض دستگیر شده است اما پس از آنکه برگه های هویتش در اختیار ماموران انتظامی قرار گرفته، بلافاصله آزاد شده و از بند رهایی جسته و البته که مقصود کلام در اینجا آزادی همگانی است و قانون یکسان در برابر تمامی شهروندان که گر چنان نباشد، ( که نیست) بی شک اعتمادی هم در میان نخواهد بود( که نیست).
به دیگر کلام می توان چنین گفت که رابطه ی میان مردم و حکومت در سالها و به خصوص ماه های اخیر به سرعت در حال تغییر است و میزان اعتماد میان مردم و حاکمیت سیر نزولی شدیدی دارد. تا آنجا که می توان گفت دیگر آبرو و حرمتی برای حکومت و رهبری آن باقی نمانده. اقتصاد ایران که در انحصار آقای رئیس جمهور انتصابی و هیات همراهش قرار گرفته و رهبری دانسته و نادانسته از این اقتصاد بیمار حکومتی حمایت می کند. در دیگر سو، رای مردم نیز که به هیچ انگاشته شد. مردم ایران برای استقرار جمهوری اسلامی واقعی بر سر صندوق های رای رفتند تا مگر اوضاع و احوال از این که هست بدتر نشود، حاصل چه شد؟ خیانت در امانت و بازخوانی دلبخواهی صندوق های رای. از حوزه های بین المللی هم که نگوییم بهتر است. بدقولی های مکرر در مورد مسائل اتمی، ایران را به بدقول ترین کشور منطقه بدل کرده، امکان دوستی با غرب را از ما گرفته و کشور را به دیار تحریم های متفاوت کشانیده... این همه از برای چه؟ در تمام دنیا رسم بر این بوده که حکومتیان در جهت اعتماد سازی گام بر می دارند اما در ایران،  سران حکومت و رهبری جامعه تنها در جهت زدودن اعتماد. در این میان کسی هست که علت این کارهای ناصواب و بی دلیل آقایان را بر ما برشمرد؟
و در آخر کلام یادی کنیم از اویی که حالا دیگر چهل روز است که حضورش را به خاطره بدل کرده و از میان ما رفته... آری هم اویی که به خوبی نقش مهم اعتماد سازی را دریافت. هم اویی که به قدرت سیاسی پشت کرد تا نقش مهم دفاع از حقوق بشر در حکومت را فریاد بزند. فریادی که هیچ گاه به گوش آیت الله دیگر نرسید. آیت الله منتظری به منظور دفاع از حقوق بشر به قدرت سیاسی پشت کرد تا قدرت در دستان دیگرانی قرار گیرد که هیچگاه درک درستی از مقام رفیع انسانی و حقوق بشر نداشته اند. حال فاصله ی بسیار زیاد بین باور حکومتیان به دین و حقوق بشر و دنیای واقع، باعث شده است تا میزان اعتماد مردم به حکومت و در پی آن میزان مشروعیت حکومت هر روز بیشتر از دیروز کمتر و کمرنگ تر شود.
آقایانی که به باور و یا منفعت خود، دغدغه ی دین و مذهب دارید، کاش می دانستید که برای نجات همان مذهب و نگه داشتنش برای آیندگان، باید پیش و بیش از همه انسان و انسانیت را جدی بگیرید و در ره جلب اعتماد گام بردارید...
احمد طباطبایی
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